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خراسان تورکلری
آی آمان آمان آمان چاغلار گلیر یامان یامان
آری دیشب برای یک ساعتی با دوست سبزواریم نشستم تا چند کلمه از آنان بنویسم و این درست زمانی شروع شد که در حال حل کردن جدول روزنامه به این مورد رسیدیم: "برنده اسب کتل" حالا ما که نتوانستیم تلفظ صحیح جناب کتل را داشته باشیم چه برسد که به منظور سازنده آن پی ببریم اما ناگهان دوستم گفت این احتمالا همان "کؤته‌ل – kötəl " ماست.
· مگر شما به چه معنی استفاده می کنید؟
· به معنی تپه و برآمدگی زمین
جدول را کنار گذاردیم و شروع به پرسیدن کلماتی از او کردم گرچه قبلا هم از او چند تایی در وبم نوشته ام، اما اینها لطف دیگری دارد. با توجه در آنها می بینید که اینها در خیلی مورد همان کلمات دیوان لغات الترک را استفاده می کنند و تحقیق و استفاده از این کلمات غنی به غنای زبان ترکی در ایران منجر خواهد شد اما باید توجه داشت که زمان هر چه سریعتر در گذر است و سیر امحائ لغات ترکی در این مناطق به مراتب خیلی بیشتر، و متاسفانه کاری هم برای ضبط و ثبت آنها انجام نشده است و این مهم نیز به سان بقیه شاخه های زبان و فرهنگ غنی تورکی ایرانی بر فعالین این عرصه است و الا از طرف مراکز دولتی و تشکیلاتی به هیچ وجه کاری در این مورد صورت نخواهد گرفت که آنان به امحائ این زبان کمر راست کرده اند نه برای احیای آن.
1. همین کؤته‌ل را نگاه کنید با پسوند عزیز "ال" چقدر جالب است. مثل خزه ل، تمل، خارال، مارال
2. بووور büvür آلاهی سی، غیری
3. ماچ: سگ ماده
4. دووار dovar دیوار
5. دده: آبجی، خواهر
6. اجی: əci مادر بزرگ، و چقدر زیبا و جالب که ما در آذربایجان به مادر بزرگ خودمان "آجی" گوییم. پس می بینم که این کلمه واقعا به این معنی استفاده می شود. و یک کلمه سابقه داری است و همین طوری نیست. چنانکه کلمه "متی" که به پدرمان می گوییم سابقه دارد.
7. کاتابابا: پدر بزرگ، آیا "آتابابا" است؟ و قسمت اول این کلمه "کاتا" همان "خدا" نیست. و اینکه در اصل "اکه آتا"بوده و به مرور زمان تبدیل به "کاتا" شده است. پس من در یک شب چه چیزهای ارزشمندی به دست آوردم. 
8. گؤنگ: Göng گئن، گشاد، اینجا همان نون غنه معروف است.
9. اینگ: İng پشم گوسفند، یون
10. آتاردیق: انداختن، در این زبان علامت مصدری "دوق" در 4 حالت تلفظی است.و می بینیم که این با ترکی قدیم سازگار است؟
11. بیرماق: بارماق
12. دیز: diz مستقیم، بازی جیز
13. اؤروب: örüb اریب، کج، دوستمان می گوید امکان ندارد این را از فارسی گرفته باشیم چون در فارسی کلمه کج وجود دارد که تلفظ راحتی در زبان ترکی خواهد داشت تا اریب فارسی، و حتما ترکی است. و به نظر من این از بوروخ به معنی پیچیده، کج و کوله گرفته شده است، چنانکه می گوییم: "اوروخ-بوروخ"
14. بورن: burn بینی، اینجا التقائ ساکنین را می بینیم.
15. آغز: ağz دهان، ایضا
16. ایکی جانلی: حامله، بویلو، و جالب اینکه دلاور قاشقایان نیز این کلمه را به کار برند.
17. دیداق: دوداق
18. ممه‌گ: پستان
19. امجه‌ک: پستانک بچه، به نظر می آید اینجا درست استفاده می شود تا در لهجه ما که آنرا به معنی پستان گیریم.
20. قۇرشاق: دستاری که مردان خراسانی بر سر بندند.
21. غزال: دوست ما را عقیده بر این است که همان گؤزه ل آذربایجانی است، و همین کلمه است که اسم زنان می باشد و این با توجه به معرب شدن کلمه می تواند درست باشد.
22. گومدوق: gümduq دفن کردن، قویلاماق
23. گوممئی: پشت بام، و اینجا پسوند "ئی" جالب می باشد. احتمالا "میم" دوم اضافه باشد برای تشدید تلفظ.؟!
24. گین: gin خورشید، روز
25. زینه: zinə پله (پله ساختمان، حیاط . ...)
26. زوله: zülə کرت بندی زمین برای آبیاری، برای اینکه آب در قسمتی از زمین بماند اطرافش را با خاک می گیرند تا باقی مانده و اضافه اش سر ریز شود.
27. قربیز: qərbiz هندوانه
28. قاوۇن: qavun خربزه
29. شیمه: şimə آغوز شیر، شیر غلیظ حیوان تازه زاییده تا چند روز و این شیمه را با مقداری شیر مخلوط کنند و پزند که به آن "آغوز" گویند. ما در آذربایجان "بولاما" گوییم.
30. گوه‌له: gəvələ بزرگتر از خورجینی که روی موتور اندازند باشد و روی الاغ گذارند.ما در آذربایجان کلمه گالاوا را داریم به معنی سبد و چیز دهان گشاد، سبد بزرگ
31. ائشیگ: قاپی، درب، آستانا
32. داش: این دیگه واقعا زیباست این کلمه را به معنی "بیرون" نیز بکار برند البته معنی سنگ و هم دهد. و این همان کلمه "دیش" ترکی است که اینجا بصورت "داش" گویند و در منطقه ما در بازی "آشیق" هنگامی که آشیق کسی از محدوده تعیین شده برای بازی بیرون رود گویند "هئشدی" یعنی اوته و بیرون از محدوده است.
33. تؤلۆ: tölü دولو، تگرگ
34. دؤوه: dövə شتر
35. گؤگه‌رچین: گؤوه رچین
36. ایشه‌گ: با تشدید در "شین" ادرار، سودوگ
37. ایشه‌دیق: İşədiq ادرار کردن
38. یوگوردوق: دویدن
39. کره‌خش (با تشدید در "ر"): کرخ، کرخ شدگی
40. یول گئتدوق: راه رفتن
41. وئره‌گه‌ن: verəgən مفعول، کسی که کارش مفعولی است و ما در چاراویماق یالاق گوییم البته کلمه ترکی دیگری در آذربایجان دارد که یادم نیست.
البته این فقط از یک روستا و در یک زمان یک ساعته در گفتگو با دوستم که ساکن روستای "سلطان آباد" سبزوار است می باشد و از خیلی از کلمات که مشابه بودند و تنها مصدر آنها با "دوق 4 وجهی " ساخته می شود صرفنظر کردیم.و به گفته ایشان بین دو روستا نیز کلمات متفاوتی وجود دارد که نیاز به بودن در بین آنان است و جالب اینکه در روستاهای اطراف فعل "تاپدوق" استفاده می شود در حالی که در این روستا از فعل "بولدوق" استفاده می کنند. 
و اینجاست که از میان این ترکان غیور افرادی باید برای نگه داشت فرهنگ و زبان تورکی شان به پا خیزند و بی گمان آنان به بهترین وجه توان ضبط و ثبت را خواهند داشت و در مرحله آخر من از همه ترکان خراسان و از آنانی که دسترسی به اینترنت و توان ثبت این کلمات زیبا و غنی را دارند عاجزانه می خواهم به سان آذربایجان برای حفظ این زبان و فرهنگ اصیل قدم بردارند و این یک وظیفه ملی و همگانی است هر کس هر چه می داند را باید ضبط کند تا از هجوم کینه توزان در امان باشد. و در این راه بی گمان تجربه فعالین و اساتید محترم زبان تورکی آذربایجانی بسی ارزشمند خواهد بود. و چونان ستاره درخشانی راهنما. آثار ارزشمندی که چاپ و تکثیر شده اند و یا در اینترنت قرار دارند. 
به امید آنکه روزی جوانان این منطقه نیز قلم بدست گیرند و از این زبان تنها که زیر فشار زبان حکومتی صدها سال مفتخرانه دوام داشته است دفاع نمایند. به امید آن روز.
مظلوم تورکجه میز، گینه هر جور اولسادا اوردا - بوردا داوام سورور، بیزلره دیر چالیشاک و اونو ساخلایاک یازماق یالنیز یول دور 
نئچه سؤز سبزوارین سلطان آباد کندین دن: 

گیدی: بزغاله
چاغا: بچه
گئچی: بز
قوی: گوسفند
سیغیر: گاو
ائو: خانه
یوتدوق: قورت دادن
بولدوق: یافتن
توووق: مرغ
شلمه دوشدو: لمسی کتف
بیرماق=بورماق: انگشت
گوله: گوساله
ایشیک: در
داشا: بیرون
ایچه ر: داخل
یوخار: بالا
پالا: کنار
دالی: پشت
خاتون: خانم
قربوز: هندوانه
کئینه: لباس
کئیله گ: پیراهن
قیززی: گرم
بوگ: لپ
آل: پیشانی
آتاردیق: پرت کردن
گوممئی: پشت بام
صرف فعل گئتدیق:

1. گئدیرم
2. گئدیره ین 
3. گئدی 
4. گئدیره ک 
5. گئدیره ینیز 
6. گئدیله
نون فعل ایده نون غنه دیر.

دییه‌ن: رضا بی
MAHMIT SINMAZ
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